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Abstract  

Moein ud Din Hassan Sajzi is one of the sixth-century’s mystics and 

the founders of the Chishti Dynasty in India. He travelled to different 

regions, entered India through the Punjab border and settled down in the 

Ajmir area for the rest of his life. He wrote poems about mysticism, which 

was published as a book. Following is the most famous of his poems: 

Ruler is Hussain, Emperor is Hussain, 

Faith is Hussain, guardian of faith is Hussain. 

Offered his head and not the hand to Yazid. 

Truly, the foundation of faith is Hussain 
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 چکیده:

او در مناطق ھای لسلة چشتیه در ھند است.و مروّج سالدين حسن سجزي، از عرفاي قرن ششم معین

 وی گوناگون سفر کردند و در آخر از راہ پنجاب وارد ھند شد ودر منطقه اجمیر تا آخر حیات ساکن شدند.

ہ امااون بیت ھای که خیلی معروف شد درقالب ديوان چاپ شدند.که  مورد عرفان شعر ھای  را سرودند

 ند اين است.ا

 حسیندين است حسین دين پناہ است        بادشاہ است حسینشاہ است حسین 

 نداد دست در دست يزيد.              حقا که بنای لا اله است حسین. سر داد 

 معین الدين، چشتی، عارف، آثار، اشعار، ديوان و اجمیر:واژه کلیدی
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 تولد و خاندان معین الدین چشتی هخواج

يا  ۶۳۵رجب  ۴۱الدين حسن سجزي، از عرفاي قرن ششم و مروّج سلسلة چشتیه در ھند است. او در معین

الدين حسن بلخي که از تاجران ھجري در يک خانوادہ اي مذھبي و ثرتمند به دنیا آمد. پدر او غیاث ۶۳۵

اند كه نسل وي از سادات پرھیزکار بود. گفتهبزرگ منطقه بود ولي با عین حال يک آدم عابد و زاھد و 

رسد و به احتمال بسیار سیستان بودند.شجرہ وي با دوازدہ واسطه به امیر المومنین علي علیه السلام مي

)سرور  خوانند.الدين سجزي نیز ميخود او در قصبه سجز به دنیا آمدہ است، از اين رو، وي را معین

 (0/0223:301جلاھوري، 

گويند. اجمیري نیز مي وی را بود بخاطر اين الدين در اجمیربه دلیل سكونت و وفات معینھمچنین 

اي بستگي داشت كه بزرگان آن از چشت روستايي در نزديكي ھرات برخاسته بودند، نسبت چون به سلسله

د كه انچشتي يافت و بیشتر به چشتي شھرت دارد تا به سجزي. برخي او را به نادرست سنجري خواندہ

اند، نام گويا به خاطر شباھت آن با سجزي بودہ است. چون به امیر حسن دھلوي نیز نسبت سنجري دادہ

 اند.الدين در آمیختهوي را بامعین

الدين به دنیا آمد در سیستان و خراسان ھمه جانب قتل و غارتگري و کشت و کشتار زماني که معین 

دين مجبور به ھجرت از سیستان شد و به خراسان عزيمت کرد. العام مسلمانان بود. به ھمین سبب غیاث

 الدين فقط يک ساله بود.آن زمان معین

خراسان ھم از حملات دشمنان ظالم وستمگر در امان نماند و آنجا ھم خون ھزاران مسلمان بي گناہ 

 ريخته شد.

چطور خون مسلمان الدين بزرگ شد و باچشمان معصوم خود ديد که در ھمین اوضاع پر آشوب معین

پرسید که علت اين کشید و گاہ از پدر ميالدين از اين اوضاع خیلي رنج ميرود. معینبي گناہ به ھدر مي

 ھا چیست و تا کي بايد ادامه داشته باشد؟خون ريزي

الدين  را از دست داد و از او باغ و الدين در پانزدہ سالگی پدر رئوف و مھربان خود، غیاثمعین

 (0105ـ0231: 1_0جمالي دھلوی)  ي به ارث برد.آسیاب

الدين با از دست دادن پدر و مادر، باغباني را شروع کرد و زندگي خود را وقف اين باغ کردو معین

خورد که چرا اينطور شدہ ولي چون چارہ ديگر نتوانست تحصیلات خود را ادامه دھد.او خیلي تاسف مي

 خواستداي خود فرج اين امر را ميکرد و از خاي نداشت دست به دعا مي

 (309-303: 0223)سرور لاھوري، 

مي گويند روزي او در باغ خود مشغول آبپاشي درختان بود که عارف معروف و مشھور زمان 

الدين چون او را ديد دوان دوان پیش آن بزرگوار رفت و حضرت ابراھیم قندوزي از آنجا گذر کرد. معین
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ادب کرد.حضرت ابراھیم قندوزي چون ارادت محبت جوان به خود را دستھايش را بوسید و عرض 

 ملاحظه فرمود براي او دعا کرد و راہ افتاد.

خواست به ايشان چیزي بگويد. ابراھیم قندوزي متوجه الدين ھم پشت سر او به راہ افتاد، چون ميمعین

دوست داشتم چند دقايقي در اين خواھي؟ جوان گفت: اين امر شد رو به جوان کرد و پرسید: پسرم چه مي

دانم اين توفیق دوبارہ نصیب من خواھد شد يا نه؟آن عارف بزرگ دعوت باغ تشريف داشته باشید. چه مي

الدين دو طبق پر از انگور تازہ نزد ايشان آورد اين جوان را پذيرفت و کمي در باغ استراحت فرمود. معین

مي از اين انگور بخورد. حضرت ابراھیم قندوزي ھم چند تا دانه و خیلي مودبانه از ايشان تقاضا کرد که ک

 از انگور تناول کرد و به جوان فرمود:

اي جوان تو اين فقیر را بخوبي ضیافت و پذيرايي کردي. ولي بدان که اين باغ، اين ثروت و اين ھمه 

. اين باغ تو با گذر زمان تباہ بردآيد و ھمه را از بین ميشود. امروز بھار است ولي فردا پايیز ميفنا مي

کند که ھرگز فنا شدني نیست و تا قیامت باقي خواھد ماند. بعد خواھد شد و خداوند به تو باغي عنايت مي

ابراھیم قندوزي دست در کیسه اي کرد و از آن يک تکه نان خشک سنگین و محکم در آورد. آن را به 

ين ھم مھماني يک فقیر. بعد از آن حضرت ابراھیم قندوزي به الدين داد و گفت:آن پذيرايي تو بود و امعین

الدين ھمان جا تکه نان را در دست نگه داشته و در فکر فرو رفته بود. تکه نان آن راہ خود رفت و معین

الدين آن را ھديه ي يک درويش و مرد قدر سخت بود که جويدنش و خوردنش بسیار دشوار بود ولي معین

الدين دل از دنیا کند و به دنبال گمشدہ اي رفت که بايد احتي خورد. در آن لحظه معینخدا دانسته، به ر

 (10:0210: آريا، )يافتمي

 دانندعلت ورود او را به سلك صوفیان و تمايل وي به عرفان را ھمین ملاقات ابراھیم قندوزي مي

كرد و براي تحصیل علوم ديني  الدين اموال خود را بین مستمندان تقسیمپس از اين تحول روحي، معین

 به عراق رفت و در مدت كوتاھي از علماي دين محسوب گرديد.

 الدینمعینھاي سفر

سپس سفرھاي طولاني خود را آغاز كرد. نخست به خراسان رفت. در روستاي ھارون، در نزديكي 

تا اين كه از او نیشابور به خدمت خواجه عثمان ھاروني رسید وچند سال نزد او به رياضت پرداخت، 

الدين نزد او بعنوان يک طلبه رفت تا چیزھايي را ياد بگیرد. ولي عثمان گويند اول معینخرقه گرفت. مي

الدين خواسته اش را به زبان آورد و به عثمان ھاروني گفت ھاروني به وي توجھي نکرد. يک روز معین

 خواھد شاگرد و مريد او شود.که مي

توانم توانم بار خودم را بردارم چطور مياسخ مثبتي نداد و گفت: من که نميعثمان ھاروني به وي پ

الدين ناامید نشد و بر خواسته خود مصر ماند تا بالاخرہ موفق به بار تو را ھم به دوش بکشم. ولي معین

َ تا دوسال و نیم در خدمت مرشدش ماند و به رياضت پرداخت. شاگردي وي گرديد. معین الدين تقريبا

ماند تا مبادا مرشدش به چیزي نیاز داشته باشد و او خواب بماند. الدين شبھا بیدار ميگويند معینمي

حضرت عثمان ھاروني وقتي اين محبت و ارادت او را نسبت به خويش ملاحظه فرمود روزي دست به 

بیاورد. دعاي مرشد دعا کرد و از خدا خواست که قلبش را نوراني کند و او را در سالکان راہ الھي شمار 

جمالي ) الدين کنار رفت. ھاي معینھاي ظلمات از چشمدر حق مريدش به اجابت رسید و پردہ

 (1-0105/0ـ0231دھلوي:
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الدين كبروي و عبدالقادر گیلاني ديدار كردہ بود. بعد از خراسان به بغداد رفت و گويا دراين سفر با نجم

الدين ماند و از او ھم کسب فیض نمود. در بغداد با شیخ ماہ نزد نجم الدين تقريباَ تا سهگفته شدہ که معین

الدين سھروردي ديدار كرد. سپس نزدخواجه اوحدالدين كرماني رفت واز او ضیاءالدين، مرشد شیخ شھاب

جا به نیز خرقة ارشاد گرفت. پس از آن راھي ھمدان شد و به حضور خواجه يوسف ھمداني رسید. ازآن

 سعید تبريزي را ملاقات كردابو تبريز رفت و

الدين جا بود كه قطبنشین شیخ محمد اصفھاني شد. درآنجا چندي ھمسپس راھي اصفھان شد و در آن

الدين در دلیل العارفین در مسجد ابواللیث سمرقندي بختیار كاكي به او دست ارادت داد، اما به نوشتة قطب

الدين با ھم از اصفھان به الدين وقطباند كه معیناست. گفته الدين رسیدہ بودہدر بغداد به حضور معین

الدين در استر آباد به خدمت خواجه ناصرالدين استرآبادي، از بازماندگان با يزيد ھرات رفتند. معین

جا ماند. از ھرات به بلخ رفت و مدتي نزد شیخ احمد بسطامي رفت. به ھرات رسید وچندي در آن

) سرور  العارفین عبدالواحد رفت.جا راھي غزنین شد و در آن شھر پیش شمسخضرويه ماند. از آن

 (200: 0223لاھوري، 

الدين سفري به سبزوار ايران ھم داشت که وقتي آنجا رسید مردم پیش مي گويند بین اين سفرھا معین

شاہ يادگار محمد وي آمدہ و از ظلم و ستم شاھي شکايت کردند و از وي خواستند که از خدا بخواھد که پاد

الدين مردم را دلداري داد و به آنھا گفت که به را ھدايت کند تا مردم ازظلم و ستم وي در امان بمانند.معین

الدين خود به دارد. روز ديگر معینشود و پادشاہ ھم از ظلم خود دست بر ميزودي اوضاع شھر خوب مي

خواھد. وقتي که ہ بگويد فقیر معین اجازہ ملاقات ميگويد که به پادشارود و به نگھبان ميدربار وي مي

گويد: من با مردم فقیر کاري ندارم شود و ميرساند او عصباني ميالدين را به پادشاہ مينگھبان پیام معین

فھمد پادشاہ چه الدين چیزي بگويد او ميگردد و قبل از اين که به معینکنم. نگھبان بر ميو ملاقات ھم نمي

الدين رود. پادشاہ با ديدن معینشود و مستقیم به اتاق پادشاہ ميدادہ است. وی بدون اجازہ وارد ميجوابي 

گويد: من ھمان فقیري کند و ميالدين رو به پادشاہ ميکند. معینشود و دست را از پا گم ميوحشت زدہ مي

، کیسه اي پول يا دو تا پاچه ابريشم ام که به چند تکه نانھستم که تو به اواجازہ ورود ندادي. من نیامدہ

ام تا تو را نصیحت کنم و از ظلم بر مردم ناتوان و بي گناہ بر حذر دارم. مردم را آزار ندہ بدھي. من آمدہ

اند. اگر از کارھاي خود دست بر نداري به خشم و عذاب الھي که آنھا بردہ تو نیستند، بلکه آزادہ زادہ شدہ

الدين دربارش را گويند وقتي معینالدين آن چنان بر پادشاہ اثر کرد که ميمعینمبتلا خواھي شد. سخنان 

)سرور   ترک کرد پادشاہ ھم دنبالش راہ افتاد و از وي خواست که نسبت پیر و مريد را با وي پیوند دھد.

 (210: 0223 لاھوري

 به ھند الدینمعینورود 

حسین زنجاني ديدار كرد.  جا ابتدا با شیخگزيد. درآناز راہ پنجاب وارد ھند شد و در لاھور نشیمن 

جا نیز گذراند و چندي نیز در آنوي در لاھور بیشتر در آرامگاہ شیخ علي ھجويري به تفكر و عبادت مي

معتكف شد. از لاھور به ملتان آمد و تا پنج سال ھمان اقامت گزيد و زبان سانسکريت را ياد گرفت. چون 

خواست اسلام را بین آنھا تبلیغ کند لذا خود لازم دانست اول زبان و بودند و ايشان مياکثر مردم ھند ھند

 (0203: 05كانپورداراشكوہ بابري )  آنھا را ياد بگیرد.
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پس از مدتي به دھلي رفت و چندي در آن شھر ماند و بسیاري از ھندوان بر اثر ديدار با او مسلمان 

 شدند.

 ورود به اجمیر

الدين کاکی را در دھلي گذاشت و خود به اجمیر رفت و تا ق شاگرد رشیدش قطب 010سرانجام در  

 جا ماند.پايان زندگاني در آن

بعد از ورود به اجمیر يک کاخ کوچکي براي خود درست کرد و ھمان جا مشغول عبادت شد. ابتدا 

ملاحظه کردند که عمل و وقتي اين فقیر را مردم ديدند تصور کردند يک جوگي يا سادہ است. ولي وقتي 

کند به فراست افتادند که وی کیست؟ روزي چند راجپوت به رفتار و عبادت و بندگي اش با ھندوھا فرق مي

ھا ھمانجا منتظر ماندند تا الدين مشغول عبادت و راز و نیاز با خداي خود بود. آنکاخ وي آمدند. معین

رغ شد رو به آنھا کرد و پرسید: شما که ھستید و چه الدين از عبادت فاعبادتش تمام شود. وقتي معین

ام تا خواھید؟پرسیدند: تو که ھستي و براي چه به اينجا آمدہ اي؟ وی گفت: من يک مسلمان ھستم و آمدہمي

ھا با شنیدن اسم مسلمان به تعجب فرو رفتند و پرسیدند: پس تو از اقوام پیغام خداوند را به شما برسانم. آن

ام بلکه دست خالي ھستي؟ گفت: بله. او برادر ديني من بودہ ولي من با سلاح و لشکر نیامدہ محمود غوري

  و تنھا ھستم.

 ؛(12:0203كانپو،داراشكوہ بابري )

 ازدواج و فرزندان

الدين که تا ورود به اجمیر ازدواج نکردہ بود مطابق سنت رسول الله تصمیم بر ازدواج خواجه معین

 (3ج271:ء۴۶۵۱ ،ملامحمد قاسم) ھمسر اختیار کرد.گرفت و درآنجا دو 

بي عصمت  با بيالدين ھنگامي كه حدوداً نود سال داشت، در تاريخ فرشته آمدہ است كه معین

آيد، چون به گفته غوثي الدين ازدواج كرد ولي اين به ظاھر درست نميدختر سید وجیهالله ،عصمت

ہ ۵۰۵توان استدلال کرد که ازدواج وي ي کردندو چنین میسال باھم زندگ ۱۵شطاري خواجه و ھمسرش 

 «ھاي بوميراجه»يعني زمانی که او ھفتاد ساله بودہ صورت گرفته است و زوجه دوم او دختر يکي از  

 (3ج273ء:۴۶۵۱،ملامحمد قاسم ) ھندو بود که در جنگ به اسارت در آمدہ بود.

الدين ( و يك دختر )بیبي حافظه جمال ( الدين، حسامفخرحاصل دو ازدواج وي، سه پسر )ابوسعید، 

( از علما و عرفا بود و 110الدين )متوفي بود. ابو سعید دو فرزند داشت و پنجاہ سال عمر كرد، فخر

بي حافظه سالگي به سلك عرفا پیوست و سپس به طرز اسرار آمیزي ناپديد شد. بي 10الدين نیز در حسام

كرد. مقبرة وي، در كنار قبر پدرش، در اجمیر ة خلافت گرفت و زنان را ارشاد مينیز از دست پدر خرق

 (211- 212:  0223سرور لاھوري ) است.

 الدینمعینوفات و مقبره 

سالگي وفات يافت. جسدش را در ھمانجايي  ۷۵ہ در کبر سني يعني  122رجب سال  ۵الدين درمعین

ه خاک سپردند. ابتدا قبر او از خشت بود، بعدا صندوقي از که بیشتر عمرش را در آن سپري کردہ بود ب

سنگ روي آن ساختند و قبر نخستین را به ھمان حال خود رھا کردند. خواجه حسین ناگوري بالاي قبر 
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يک بنیاد عمارت نھاد. خانقاھي بر قبر خواجه به دست يکي از ملوک احتمالا محمود خلجي بنا شد. 

    ي در مجموعه روضه ساختند جھانگیر و اورنگ زيب آن را توسعه دادند.سلاطین مالوہ ھم مسجد ديگر

سلاطین و امرا در قرون متمادي بر تربت وي كه زيارتگاہ است، گنبد و بارگاہ بنا كردند. ھر سال 

 كنند. مردم در ششم رجب به مناسبت عرس وي مراسمي برگزار مي

اند. وي در گسترش اسلام و ترويج تصوف در شبه الدين كرامات بسیاري نسبت دادہبه خواجه معین

 0203:70كانپور )داراشكوہ بابري  اي داشت.قارہ سھم عمدہ

الدين الدين بختیار كاكي و حمیدترين آنھا قطبالدين خلفا شاگردان بسیاري تربیت كرد كه معروفمعین 

 صوفي سعیدي ناگوري ملقب به سلطان التاركین، ھستند.

 ینالدآثار معین

الدين آثاری به جا ماندہ است، كه برخي دوصحت انتساب آنھا به او ترديد دارند. بعضي از آثار از معین

 اند از:منسوب به او عبارت

 .انیس الارواح يا انیس دولت، كه ملفوظات خواجه عثمان ھاروني است۴

ملفوظات راجع به .گنج اسرار، كه مجموعة ديگري از ملفوظات عثمان ھاروني است؛بخشي از اين ۱

 شرح مناجات خواجه عبدالله انصاري است 

الدين بختیار كاكي آنھا . دلیل العارفین، مشھورترين اثر او، كه مجموعه ملفوظات وي است و قطب۳

را گرد آوردہ است  اين كتاب دربارة مسائلي از قبیل طھارت نماز، ذكر، محبت، وحدت وآداب سالكان 

 است.

الدين بختیار است كه در آن سیر و سفر عرفاني الدين خطاب به قطبملفوظات معین.بحرالحقايق، ۱

 الدين شرح دادہ و از رسیدن خود به مقام وحدت سخن گفته استخود، از جمله معراجش، را براي قطب

 الدين بختیار.اسرار الواصلین، شامل ھشت نامه به قطب۶

آيد و نیز كیفیت دم رياضت وچله نشیني به وجود مي .رسالة وجوديه، دربارة نیروھايي كه به سبب۵

 زدن و سرماية جوگ نیز نامیدہ شدہ است )نفس(. اين رساله آداب دم 

 نفي واثبات، ناسوت، لاھوت وملكوت الدين سجزي، دربارة وحدت وجود، . كلمات معین۵

الدين ترديدی اين اثر به معین. ديوان معین، كه شامل غزلیات او به زبان فارسي است. در صحت انتساب ۶

)آريا،  اند.جدي وجود دارد. برخي پژوھشگران آن را متعلق به معین فراھي )متوفي قرن دھم( دانسته

:0210-99/055) 

الدين، آراي وحدت وجودي آشكار است. وي علامت شناخت خدا را خاموشي در معرفت در اقوال معین

مت به خلق، كمك به درماندگان و رواكردن حاجات بیچارگان و و گريختن از خلق دانسته است. البته خد

الدين دربارة خوف و رجا شبیه به گرسنگان نیز در تعالیم وي جايگاہ مھمي دارد. برخي از سخنان معین

سخنان واعظان و زاھدان است. با اين حال، عشق و محبت نیز در تعالیم عرفاني وي جايگاہ بلندي دارد. 

 اند. او دوستان حق تعالي، متصف به خوف و رجا و محبتبنابراين از نظر

الدين در ملفوظات خود بر شريعت و رعايت جزئیات و دقايق آن تأكید كردہ است. به نظر او معین

 ي طريقت، معرفت وحقیقت نايل شود.عارف بايد در وھلة اول در شريعت ثابت قدم باشد، آنگاہ به پايه
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 دین چشتيالدیوان و کلام حضرت معین

الدين چشتي شاعری بلند پايه بود که بسیاري سلطان الھند ،خواجه خواجگان حضرت غريب نواز معین

 از شعرھاي وي زبانزد خاص و عام ھستند.

 فرمايد:وی درمورد سید الشھدا امام حسین علیه السلام مي

 شاہ است حسین پادشاہ است حسین 

 دين است حسین دين پناہ است حسین

 نداد دست در دست يزيدسر داد 

   حقا که بناي لا اله است حسین

اند. قابل ذکر است که خیلي از محققان ادبیات صوفیانه وی را بعنوان يک شاعر زبردست معرفي کردہ

 وی در ابتدا يک صوفی و سپس شاعری توانمند است.

توان شعر وی، میھا و خصوصیات کلام ايشان چیزي گفته نشدہ است. با تحقیق در در مورد ويژگي

 ھای زير را برای زبان شعری وی برشمرد: ويژگی

 .زبان وی روان و سادہ است و الفاظ سخت و پیچیدہ را به کار نبردہ است.۴

.کلام ايشان مشتمل بر حمد باري تعالي، نعت رسول مکرم، مدح اھل بیت پیامبر، تعلیمات تصوف، ۱

 باشد.رت و مضامینی از اين دست ميھاي رسیدن به حق تعالي و وصال با آن حضراہ

 .وی سعي کردہ پیام خود را گاہ با استعارہ،گاہ در قالب مثال و گاہ خیلي سادہ به مخاطب منتقل کند.۳

در مورد ديوان وی اختلاف بسیاری وجود دارد. اکثر محققان و صاحب نظران وی را صاحب ديوان 

شود ديوان خود او نیست بلکه ديوان مولانا نسبت دادہ مي دانند و عقیدہ دارند که ديواني که به خواجهنمي

 باشد که به علت ھم نام بودن به ايشان نسبت دادہ شدہ.الدين فراھي ميمعین

الدين چشتي شاعری بلند پايه بودہ و ديوان ھم ولي بعضي کارشناسان و محققان نظر دارند که معین

دہ چه برسد اين که ديواني داشته باشد. از کساني  که اين الدين فراھي اصلا شاعر نبوداشته و ملا معین

دانند، حافظ محود شیراني و پروفسور دکتر مھمد ابراھیم دار الدين فراھیدي ميديوان را از مولانا معین

الدين بريلوي و سید صولت حسین را نام شود شمسھستند. کساني که نظر برعکس اينھا دارند ازآنھا مي

 برد. 

مود شیراني در تحقیق گستردہ اي نسبت اين ديوان را به ملا معین فراھي اثبات کردہ و سعي حافظ مح

 کردہ که دلايل مخالفان را با ادله رد کند، ولي دلايل وی چندان قوت ندارد که بتوان به آنان اعتماد کرد.

الدين" ان معیندر مقابل آقاي شمس الحسن شمسي بريلوي در مقاله اي با عنوان " نقد و بررسي ديو

صفحات اين امر را اثبات کردہ که ديوان موصوف ھیچ ربطي به ملا معین فراھي ندارد بلکه ۴۰١بالغ بر  

  باشد.الدين چشتي ميديوان خواجه معین

شود و  رد اينجا بطور مختصر دلائل حافظ محمود شیراني و نقد آن از شمس الحسن شمسي بررسی می

 که ديوان از آن کیست؟ شودچنین نتیجه گرفته می

 حافظ محمود شیراني براي اثبات ادعاي خود چند دلیل آوردہ:

الدين چشتي بي خبر است و در جايی ديدہ نشدہ است که خواجه .تاريخ از ديوان خواجه معین۴
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الدين بعنوان يک شاعر معرفي شدہ باشد يا تذکرہ اي از ديوان وی شدہ باشد. به گفته حافظ محمود معین

الدين اصلا اين ديوان مثل يک خزانه مخفي  نا پید راني حدودا تا پانصد سال بعد از وفات خواجه معینشی

بودہ و يک بارگي پیدا شد در اين پنج قرن ان ديوان کجا بودہ است؟و چرا مورخان و دانشمندان از اين 

 ديوان نام نبردند؟

عارفین" کاکي بختیاري، تصنیف عھد ھمايون الدين "انیس الارواح" "دلیل ال.خود کتاب خواجه معین۱

الدين چشتي را شاعر معرفي "سیر العارفین" "تاريخ فرشته" ابو القاسم و کتابھاي مھم ديگر اصلا معین

 اند.نکردہ

. زبان و ادبیات اين ديوان با زبان و ادبیات عصر خواجه سازگاري ندارد بلکه زبان و ادبیات ۳

 الدين باشد.گفت که اين ديوان از خواجه معین توانمتاخرين است. لذا نمي

 .درديوان ھیچ شاھد و قرينه اي وجود ندارد که نسبت آن را با خواجه ثابت کند.٤

آيد که سرايندہ آن يکي از وعاظ و خطباي زبردست بودہ است نه يک .از کلام اين ديوان به دست مي١

خطبا جستجو کرد و از اين جھت که خواجه  عارف و صوفي لذا بايد صاحب اين را درمیان واعظان و

الدين فراھي يک واعظ، لذا نسبت ديوان به مولانا الدين يک صوفي و عارف بودہ و مولانا معینمعین

  رسد.فراھي بھتر و قريب تر به نظر مي

اين دلايلي است که حافظ محمود شیراني براي رد مخالفان خود ارائه کردہ است و اينک دلائل و نقد 

 آيد:مخالفان در زير می

گويد: دلايلي که حافظ شیراني براي ادعاي خود ارائه فرمودہ نه تنھا پذيرفته شمس الحسن شمسي مي

 نیست بلکه قابل مناقشه است.

الدين بي خبر است. پاسخ اين است که دلیل اول وی اين است که تاريخ از شاعري و ديوان خواجه معین

از تاريخ اينجا تاريخ زبان و ادبیات فارسي است و تدوين و نگارش اديات مراد از تاريخ چیست؟ مراد 

فارسي ھم در ھند و ھم در ايران از قرن سیزدھم ھجري شروع شدہ است. پیش از اين تاريخ ادبیات 

توان از تاريخ ادبیات براي اين زيسته لذا نميالدين در قرن ششم مياينطور نبودہ است و چون خواجه معین

الدين چشتي را دلیل آورد. البته کتاب ھايي که قبل از قرن سیزدھم در شبه قارہ نوشته شدہ است، معین ادعا

 اند.به عنوان يک شاعر زبر دست معرفي کردہ

الدين سجزي چشتي بطور مثال نواب صديق حسن در کتاب '' شمع انجمن'' در رديف میم حضرت معین

 يشان اشعار ھم آوردہ است.را معنوان يک شاعر معرفي کردہ و از ا

 آورد.کند و بعد اشعارش را بطور نمونه میکتاب ''روز روشن'' ھم اول از زندگي نامه وی نقل مي

الدين چشتي را يک شاعر عظیم و پر آوازہ ہ تالیف شدہ، معین۴۴۵٤''آتشکدہ'' ابراھیم علي آذر که در  

 کند.خواند و اشعاري را ھم ذکر ميمي

الدين چشتي بعنوان يک شاعر بزرگ معرفي شدہ و در مقابل، ھا خواجه معینتب و تذکرہدر ھمه اين ک

ھیچ ذکري از مولانا يا ملا معین فراھي وجود ندارد. گو که ايشان اصلا شاعر نبودہ چه برسد به اينکه 

 صاحب ديوان باشد.

د بودہ است.  در پاسخ بايد گفت الدين چشتي تا بیش از پنج قرن ناپديچنین نوشته اند که چرا ديوان معین

آورند شايد اطلاع ندارند يا فراموش کردہ اند که تا قرن دوازدھم که کساني که  اينگونه اشکالات را مي
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شدند حتي اصلا چاپ و نشر در شبه قارہ رواج نداشته بلکه کتابھا بصورت نسخه خطي نگه داري مي

ھنامه فردوسي که اولین گنج ملي ايران زمین است، بنا درايران ھم وضعیت چنین بود. تا بدان حد که شا

ترين نسخه تکمیل گشت. اين در حالی است که قديمي ٤۰۰بگفته دکتر رضا زادہ شفق، حدودا در  سال 

است. لذا خبر نداشتن از چنین چیزي به منزله وجود نداشتن آن مي ۵۱۷خطي آن که در دست است  از 

 نیست. 

یراني براي اثبات ادعاي خود و براي رد نظر ديگران آوردہ قضیه را بر دلیلي که حافظ محمود ش

اند. مثلا علامه شبلي کند، چون ھیچ يک از تذکرہ نگاران از ملا معین فراھي يا ھروي اسم نبردہعکس مي

نعماني در ''شعرا لعجم '' و پروفسور برائون در ''تاريخ ادبیات ايران'' شمار زيادي از شعراي بنام و 

رسد اند.ولي وقتي به معین فراھي ميمعروف را نام بردہ اند و در مورد شخصیت و کلام آنھا بحث کردہ

الدين فراھي معارج النبوة درمینا ن مردم مشھور است.''از اين گويند'' از آثار لطائف نگار مولانا معینمي

 بودہ است.شود که ملا فراھي يک شاعر نبودہ بلکه يک نثر نويس عبارت معلوم مي

دلیل دوم حافظ بر ادعايش اين است که زبان و ادبیات اين ديوان متعلق به زمان خواجه معین نیست 

الدين ھروي است. اين سخن ھم قابل مناقشه است.چون سخن و کلام ھر بلکه نزديک تر به عصر معین

يسته و خصوصیاتي که زباشد که شاعر يا سخنور در آن ميسخنور و شاعر بیانگر ھمان عھد و عصر مي

کارشناسان و اديبان براي قرن پنجم و ششم ذکر کردہ اند ھمه در کلام خواجه بدرجه اتم و اکمل وجود 

دارند. مخصوصا علامه شبلي نعماني در ''شعر العجم'' چند ويژگي خاص بیان کردہ است. وقتي ما کلام 

 کنیم.يسنجیم مطابقت و موافقت کاملي مشاھدہ مخواجه را با آن مي

کند متعلق به عھد خاقاني، نظامي گنجوي، انوري ويژگیھاي که حافظ شیراني براي ادعا خود ذکر مي

الدين ھم از عھد متوسطه است ولي و شعراي ديگري است که از متوسطین ھستند و خواجه معین

ويژگیھاي دورہ توان چنین ديواني که الدين فراھي از متاخرين است نه از متوسطین.پس چطور ميمعین

متوسطه دارد را متعلق به کسي دانست که از متاخرين است و نه از متوسطین. و نیز، ويژگیھاي که براي 

عھد متوسطه يعني عھد فغاني،فیضي، عرفي،نظیري و امثال اينھا ذکر شدہ در ديوان مذکور موجود 

 توان صاحب اين ديوان ملا معین فراھي باشد.باشد لذا نمينمي

آيد که اين کلام متعلق به يک واعظ است ز دلائل حافظ شیراني اين است که از ديوان به دست مييکي ا

نه متعلق يک صوفي لذا صاحب اين را بايد از وعاظ جستجو کرد نه از صوفیان کرام.اين سخن درستی 

وصل به نیست چرا که از مضامین ديوان کاملا روشن است که اين کلام ،کلام يک عارف و صوفي است. 

ذات حق،تجلي ذات قدسي،حق الیقین، قبض و بسط،فنا و بقا،وحدت الوجود،اعیان ثابته،سوختن در آتش 

 ،صولت حسین) اند.عشق و مضامیني ديگر از اين قبیل وعظ نیستند بلکه مطالب و معارف عرفاني

0207:003) 

شود تا کاملا روشن در صحت و سقم صاحب اصلی اين ديوان ھنوز بايد تحقیق و بررسي بیشتری  

 شود.شود در سطور ذيل آوردہ میگردد که ديوان از آن کیست.در ادامه از بحث بالا نتايجی که حاصل می

 دیوان مورد نظر این کتاب:

 الدين است.. دو ديوان در دست است که منسوب که خواجه معین

. يکی بنام ''کلام عرفان طراز'' که با ترجمه منظوم به چاپ رسیدہ.مولف اين ديوان سید صولت ۴
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م از الفا آفیست پريس ۴۷۷۱حسین است. نسخه اي که از اين ديوان دست است که مکتبه روبي دھلي در 

 به چاپ رساندہ است.

توسط کتب خانه نذيريه دھلي از .دومي بنام '' ديوان غريب نواز''از آن مسلم احمد نظامي است که ۱

 کوہ نور پرينتنگ پريس به چاپ رساندہ است.

باشد که ھمان ''ديوان معین '' مورد نزاع ديوان مورد نظر اين تحقیق ديوان اول)کلام عرفان طراز( مي

 است.

ماہ اين ديوان مطابق با نسخه اي است که اولین بار از مطبع نامي ''منشي نول کشور کانپور''     در

 ہ به چاپ رسیدہ بود. ۴۱۶۶جمادي الاوليٰ 

 سه نسخه خطي ديگر نیز از اين ديوان وجود دارد که اين نسخه با آنھا مطابقت دارد.

 ہ۴۱۴٤يازدھم رجب المرجب  ۳۵١۵حیدر آد دکن مخطوطه  .کتب خانه آصفیه عابد۴

 ہ۴۱١١کچھارم رمضان المبار ۳١۴.کتابخانه عمومي خدا بخش پتنه مخطوطه ايچ.ايل۱

 ہ ۴۱۰۴يازدھم محرمالحرام ۱۷۷٤.کتابخانه عمومي خدا بخش پتنه مخطوطه ايچ.ايل۳

  باشد.غزلیات مي ۴۴۷اين ديوان طبق رديف الف با تنظیم شدہ که مشتمل بر 
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 است نه از آن ملا معین فراھي.
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